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تربیــت فرزنــد در هــر زمــان، بایــد یکــی از اصلی‎تریــن دغدغه‌هــای 
والدیــن باشــد؛‌ امّا امــروزه این دغدغه باید فضای بیشــتری از ذهن 
کند؛ زیرا پیچیدگی‎های موجود  پدران و مادران را به خود مشغول 
که در مســیر تربیت در دنیای  در ســبک زندگی و موانع بی‎شــماری 
گذشته سخت و سخت‎تر  کار تربیت را بیش از  مدرن وجود دارد،‌ 

کرده است.
مجموعــۀ »مــنِ دیگــرِ مــا« بــا موضــوع تربیــت فرزنــد در دنیــای 
امروز،‌ خودش را موظّف می‎داند راه تربیت فرزند را پیش روی شما 

والدین بگشاید و بیراهه‎های این مسیر را نشان دهد. 
»منِ‌دیگرِ ما« دوست دارد با نگاهی دقیق به معارف ناب قرآن 
و اهــل بیــت؟عهم؟ از تربیــت، ســخن بگویــد و تــا انــدازۀ مســاحت 
کامل  گرچــه ادّعای تطابق  فهمــش از ایــن معارف فاصله نگیرد. ا
گزاف است. حرف‎‎های او با آنچه در عمق دین آمده، ادعایی به 
کنــون »مــنِ‌ دیگرِ‌ ما« به تنهایی منتشــر می‎شــد؛‌ امّــا به تازگی  تــا 



دوستی یافته و او را به همراه خود به خانه‎هایتان آورده است.
کــه  ادبــی اســت  از متن‎هــای  بــودن« عنــوان مجموعــه‎ای  »بهانــۀ 
موضوع مشترک آن، امام زمان؟عج؟ است. »بهانۀ بودن« خودش 
کــه ذهــن و دل مخاطبــش را مملوّ از نــام و یاد  را موظّــف می‎دانــد 
کــه زنده و حاضر اســت. او دوســت جدید »مــنِ‌ دیگرِ  کنــد  امامــی 

ما« است.
کوتاهی  گفتگوی  یک بار میان »منِ دیگرِ ما« و »بهانۀ بودن« 

که بد نیست شما هم از آن مطلع شوید.  گرفت  شکل 
که  گفت: قبول داری  کرد و  »مــنِ دیگــرِ‌ مــا« رو به »بهانۀ بودن« 
آنچــه از درون مــن تــراوش می‎کنــد،‌ مثل نان شــب اســت بــرای این 

مردم؟
کــه  کیســت  گفــت: چــرا قبــول نداشــته باشــم؟  »بهانــۀ بــودن« 
انسان را بشناسد و قبول نداشته باشد،‌ بالاتر از تربیت انسان هیچ 

عبادتی وجود ندارد؟ ولی یک سؤال.
گفت: بپرس. »منِ دیگرِ‌ ما« 

گره  گر تربیت بــه ولایت  که ا گفــت: قبــول داری  »بهانــۀ بــودن« 
کــه مســتقیم باشــد، بــاز هــم منحــرف  نخــورد، هــر چــه قــدر هــم 

می‎شود؟
گفت: مگر می‎شود قبول نکرد؟ اصلًا تربیت بدون  »منِ دیگرِ‌ ما« 
ولایــت امــام زنده و حاضر،‌ یک دروغ بی‎مزه بیش نیســت. انبوهی از 
گر تمام شــود،‌ آن هم برای  ب‎ها ا

ّ
گر ســیاه شــود،‌ دریایی از مرک ورق‎ها ا

ب‎ها رنگ 
ّ
که این برگه‎ها و مرک کتاب تربیت، تا وقتی  نوشتن هزاران 

کتاب‌ها موضوعش هر چه باشد،‌ تربیت نیست. ولایت نگیرد،‌ 
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که من و تــو یک جور فکر می‎کنیم،‌  گفت: حالا  »بهانــۀ بــودن« 
پس بیا با هم به خانۀ مردم برویم. تو راه را نشــان مردم بده و من 
گر باشــد  چــراغ راه را همیشــه روشــن نگــه مــی‌دارم. چراغ، روشــن ا
و راه معلــوم نباشــد،‌ آدم مبتــا به ســکون می‎شــود. راه معلوم، ولی 

گرفتار بیراهه می‎شود. چراغ خاموش،‌ انسان 
گرفتند  که »بهانۀ بودن« و »منِ دیگرِ‌ ما« تصمیم  از همین جا بود 
دســت در دســت یکدیگر بگذارند و با هم به خانۀ شــما بیایند. 
که این همراهی، اتّفاقی نو در زندگی شــما و فرزندانتان  امید اســت 

که پذیرای این دو مهمان شدید، ممنونیم. رقم بزند. از این 
که متن‎های »بهانۀ بودن« را بخوانید،‌ به چند نکته  پیش از آن 

کنید: توجه 
گنجانده می‎شــود،‌  1. وقتــی موضوعــات تربیتــی در قالــب هنر 
علاوه بر ماندگار شــدن،‌ انگیزۀ بیشــتری را در مخاطب برای عمل 
کردن به مفاهیم تربیتی ایجاد می‎کند. همین اعتقاد هم ما را بر آن 
داشت،‌ تا موضوعات تربیتی را در قالب متن‎های ادبی بگنجانیم.
ادبیات در این مســیر،‌ موضوع اصلی نیســت، بلکه وســیله‎ای برای 
انتقــال مفاهیــم تربیتی اســت. از همین رو بنای مــا در این نثرهای 
ادبی،‌ خلق جملات پیچیده نیست. ما می‎خواهیم فهم این متون 
کــه ارتباط چندانی با ادبیات نداشــته‎اند،‌  کســانی هم  ادبــی برای 

سهل و ممکن باشد.
کتاب‎های مجموعۀ »منِ دیگرِ‌ ما«،‌ یک  2. به ازای هر جلد از 
کتاب‎هــا، برای هر  جلــد »بهانــۀ بودن« تألیف شــده اســت. در این 
یک از موضوعات اصلی،‌ یک متن نوشته شده؛ البتّه ممکن است 



بــه تناســب برخــی از موضوعــات، برای یک موضــوع بیش از یک 
متن هم نوشته شده باشد. 

گر پس  کتاب‎ها را ا 3. بــه نظر می‎رســد مطالعۀ هر یــک از این 
از مطالعــۀ همــان جلدِ »مــنِ‌ دیگرِ ما« انجام دهید،‌ مفیدتر باشــد. 
که انگیزۀ  که برای افرادی  کتاب‎ها طوری نگاشته شده  البتّه این 
کتاب‎های تربیتی ندارند،‌ قابل اســتفاده باشد.  کافی برای مطالعۀ 
کافی برای مطالعۀ  که انگیــزۀ  گــر می‎خواهیــد پدران و مادرانی را  ا
کنید، دعــوت به مطالعۀ  مجموعــۀ »مــنِ دیگرِ‌ ما« ندارند،‌ تشــویق 

کتاب‎ها می‎تواند اثرگذار باشد. این 
که برخی  4. »بهانۀ بودن« یک مجموعۀ چند ده جلدی است 
از جلدهای آن به مجموعۀ »منِ دیگرِ ما« اختصاص یافته است. 
کتاب‎هــای این مجموعه هم به یاری خدا به تدریج منتشــر  باقــی 

که مطالعۀ آنها را هم به شما توصیه می‎کنیم. خواهد شد 
امیــدوارم آنچــه در ایــن متن‎هــا آمــده،‌ چــراغ راه تربیــت مــا و 

فرزندانمان باشد.
کرامت قم: شهر بانوی 
بهار 1396
محسن عباسی ولدی







15
 ام

ا اهلر


حم 
تبّ

کن آق 
ا

!

محبّت، پیش ما
موضوع شعرهای عاشقانه است.

بسراییم و بخوانیم 
و بَه بَه بگوییم و چَه چَه بشنویم.

غزل باشد یا مثنوی
دوبیتی یا شعر نو

هرچه باشد، فرق نمی‎کند
ما دغدغۀ موزون سرودن داریم
و به دنبال قافیه‌هایی هستیم
که شعرمان را در میان شعرها

کند در میان آسمان. مثل خورشید 



محبّت پیش ما 
کردن زبان است. برای چرب 
کنیم واژه‌هایمان را روغن‌مالی 

که خوب برق بزنند
کنند. و چشم‎نواز شوند و دلبری 

ما واژه‌هایمان را 
با محبّت چرب می‎کنیم

تا دهان‌ها را آب بیندازیم.
چرخ دنیای ما 

با همین زبان‌های چرب می‎چرخد.
پول بخواهیم، زبان چرب می‎کنیم.

ریاست بخواهیم، زبان چرب می‎کنیم
که رنگ هوس دارند و برای جلب نگاه‌هایی 

باز هم زبان چرب می‎کنیم.
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محبّت پیش ما
 یک شعار است.

که سر دادنش  شعاری 
زحمتی ندارد.

چهرۀ ما را انسان‌تر نشان می‎دهد
دل ما را رئوف‌تر

و ناممان را هم سر زبان‌ها می‎اندازد.
به همین راحتی.

محبّت در مکتب ما
سهم خانه نیست.

کسی می‎تواند بر سر جوی محبّت با ما بنشیند
که زیر سقف خانه با ما نباشد.

کردن است؟ اصلًا مگر خانه جای محبّت 
خانه جز جای خوردن و خوابیدن

دیگر جای چیست؟



کافی است. شکم اهل خانه پر شود، 
دل اهل خانه 

گویا نیازی به محبّت ندارد.
اصلًا ما شکمشان را پر می‎کنیم

و خدا هم وسیله‌ساز است
کسی را می‎فرستد بالأخره یک 

کند. که دلشان را پر 

محبّت، پیش تو
نفس زندگی و نشانۀ بندگی است.

تو با محبّت، سرزمین دلت را 
آباد نگه می‎داری.

محبّت در مکتب تو
ستون است.

که انسانیت ستونی 
روی آن ساخته می‎شود.

تو با محبّت، هم عبادت می‎کنی
هم انسان تربیت می‎کنی.
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که از محبّت، آباد نباشد دلی 
رنگی از خدا در آن نیست.

بچه‌ها، فطرتشان پاک است.
که رنگ خدا نداشته باشند  آنها از دل‌هایی 

فرار می‎کنند.
بچه‌ها از ما فراری‌اند

که بیایی امّا تو 
بچه‌ها رهایت نمی‎کنند

و ما مانده‌ایم 
کنیم با بهانه‌های بچه‌ها چه 

وقتی از پیش تو برمی‎گردند.

محبّت پیش تو
هم تیغ است، هم پَر:

بدی‌ها را با آن می‎بُری
و صورت‌ها را با آن نوازش می‎کنی.



تو مثل ما نیستی 
که بخواهی با محبّت
کنی کور  چشم عقل را 

تا خوب و بد 
یکی شود برایمان.

تو با محبّت
عقل‌های تعطیل شده را

کار می‎اندازی به 
تا درست را از نادرست تشخیص دهند.

اصلًا محبّت در نگاه تو
غذای عقل است.

گرسنه می‎مانند که  عقل‌هایی 
چشمشان سوسو می‎زند

کور می‎شوند. و رفته رفته 
تو عقل‌های ما را

گرسنه نگه نمی‎داری. هیچ وقت 
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ما با محبّت
گروکشی هم می‎کنیم.

محبّت را 
شرط رسیدن به خواسته‌هایمان می‎کنیم.

با زبان حال و قالمان می‎گوییم: 
»به خواستۀ من

جامۀ عمل بپوشان
تا چند جرعه‌ محبّت

کامت بریزم«. به 

تو دل‌ها را از محبّت سیر می‎کنی
که خدا می‎خواهد  تا همان را 

هم خوب ببینیم 
کنیم. هم خوب عمل 

در مکتب تو 
محبّت، سرمایۀ عمل است.

باید باشد
کاری انجام شود. تا 



ما محبّت می‎کنیم
تا نیاز خودمان را پاسخ دهیم

و وقتی سیر شدیم
سفره را جمع می‎کنیم

امّا تو سرِ سفرۀ محبّت می‎نشینی
کسی از سر این سفره  تا 

گرسنه برنخیزد.

محبّت‌های ما
کارهای دیگرمان مثل خیلی از 

بوی خودخواهی می‎دهد.
محبّت تو

کارهایت مثل همۀ 
بوی خدا می‎دهد.

محبّت تو، به دل می‎نشیند
محبّت ما، دل را می‎زند.

ما را هم مثل خودت
کن، آقا! اهل محبّت 

)1395/4/3(
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تو امامی و ما مأموم.
کنیم ما باید تو را نگاه 

که تو می‎خواهی و همانی بشویم 
امّا تو هم 

دست روی دست نگذاشته‎ای.

رسالت تو
تکثیر خویش است.

تو می‎خواهی همانندانِ خودت را
کنی در این عالم. زیاد 



که نمی‎شویم ما عین تو 
امّا برای مثل تو شدن

گر داشته باشیم عمر هزاران نوح ا
و صبر هزاران ایوب
گذارِ روزگاران و در 

کوشش باز نایستیم لحظه‌ای از 
باز هم نمی‎توانیم

حتّی شبحی با اندکی شباهت به تو
از خودمان بسازیم.
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مثل تو شدن
تنها یک فضیلت نیست

گذشت.  کنار آن  که بشود از 
گر مثل تو نشود کسی ا

که داشته باشد همۀ دنیا را 
بیچاره است.

کسی مثل تو شود گر  و ا
دیگر به بهشت، نیازی ندارد.

وجودش می‎شود بهشت.
که مثل توست کسی  تو و هر 

آرزوی بهشتید
آرزوی بهشت.



ما به دنیا آمده‌ایم 
که مثل تو بشویم.
گر مثل تو نشویم ا

کرد. احساس پوچی خواهیم 
کنیم ما می‎خواهیم زندگی را معنا 

تا از پوچی خلاص شویم.
غافل از اینکه خودمان باید معنا شویم

کند. تا پوچی رهایمان 
تو معنای آفرینشی

که مثل تو می‎شود کسی 
معنا می‎شود.

آدم‌های بی‌معنا
آفت زمین‎اند.

گر زمین بخواهد آسمانی بشود برای خودش ا
آدم‌ها باید معنا شوند.

رسالت تو
کردن آدم‌هاست. معنا 
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وقتی بیایی
همه می‎فهمند

که تو برای آنکه آدم‎ها
مثل تو شوند

آنها را می‎اندازی در خمرۀ محبّت خویش.
به قدری محبّت می‎کنی

که مردم عاشقت می‎شوند
و وقتی پای عشق به میان آمد

شند و می‎کِشند به سوی تو.
ُ

خودشان را می‎ک

به قدری پایشان را می‎گذارند روی »خود«شان 
که اثری از »خود« در وجودشان باقی نمانَد

و همۀ هستی‌شان بشود تو.



که می‎کنی تو با محبّت‌هایی 
شی را می‎کنی فضیلت.

ُ
»خود«ک

عاشقان تو 
کشتن »خود«شان برای 

نه تردید می‎کنند، نه تأخیر.
کشتن »خود«ش کسی برای  هر 

سبقت می‎گیرد از دیگری.

کشتند که  »خود«شان را 
کشیدند که به آتش  لاشه‌اش را 

جز تو دیگر چیزی در وجودشان نمی‎ماند.
و آینه می‎شوند،‌ آینۀ تو 

یعنی معنا می‎شوند
و به هدف آفرینش خویش می‎رسند.

شراب محبّت تو چنان غلیظ است
که با آن می‎شود حتّی یک‎شبه 

یک »خود«پرست را
شی رساند.

ُ
به مقام »خود«ک
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